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از برنامه ها و اقدامهاى امام مهدى (ع)، پديد آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طق ترسيم
آيات و احاديث، جامعه بشرى واحدى تشکل ى گردد که مانند خانواده اى زندگى ى کنند، و مساله ناهنجار

جوامع يشرفه و ابرقدرت، و جامعه هاى در حال رشد، و جامعه هاى عقب مانده و محروم از ميان ى رود (1) و
بشريت به طور کلى به رفاه اقتصادى و ى نيازى دست ى يابد، و همن چگونگى زمينه اساسى رشد و تعالى

معنوى و فکرى انسان را ى سازد.
طق تحقيقات کارشناسان و متخصصان، (2) بخش عظيم و مهى از مسائل عقب ماندگى و وابسگى و کمبود

مواد غذاى و معيشتى (اگر نگويم تمام آن) به دو عامل بسگى دارد، و ان هر دو عامل با هم در ارتباط اند:
1- نظام اقتصادى حاکم بر جهان.
2- نظام سياسى حاکم بر جامعه.

1- «نظام اقتصادى حاکم بر جهان»، يعنى نظام و سيستى که قدرتهاى اقتصادى جهان در کشورهاى استعمارگر
پديد آورده اند، و هدف و آرمان آنها دستياى به قدرت اقتصادى روزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. ان

قدرتهاى سلطه گر، با برنامه رزهاى دقق خود، مانع هرگونه اسقلال، خودکفاى و رشد توليد و يشرفت
اقتصادى در کشورهاى عقب نگهداشه شده اند. ان قدرتها از راههاى گوناگون و شوه هاى تبليغى و برنامه

رزهاى گسترده و عمق، در سايه سلطه نظاى و سياسى و فرهنگى، آزادى فکر و عمل را از آحاد مردم در جهان
سوم ى گرند، و روشها و شوه هاى در همه مسائل زندگى از جمله در توليد و مصرف و کنولوژى و فرهنگ و

راههاى معيشت، بر آنان تحمل ى کنند که به سود سرمايه داران بزرگ و سلطه بيشتر جهان يشرفه است. در
سايه ان سلب فکر و سلب شخصيت و سلب آزادى و آزادفکرى، پديده عقب ماندگى وى و خودياى و اعتماد به
نفس ى مرد، و وابسگى روز به روز در اعماق اجتماعات عقب مانده گسترش ى يابد. از ان رو، صاحب نظران

مسائل اقتصادى - اجتماعى ى گويند: کمک به کشورهاى عقب مانده  (3)نها در ان است که آنها را به
خودشان واگذارند. (4)

2- «نظام سياسى حاکم بر کشورها» نز نوعا عامل و دست نشانده قدرتهاى جهانى هسند، و همواره به زيان
ملتهاى خود گام برى دارند، و براى سلب هرگونه فکر و انديشه از مردم و نفى حس خودشناسى و خودياى در

مردم خويش ى کوشند، و جريانهاى فکرى و فنى فرمايشى را در ميان ملت خويش نشر ى دهند، و با رسانه ها
و ابزارهاى تبليغاتى هرگونه اسقلال فرهنگى و اقتصادى را از جامعه سلب ى کنند، و توده ها را برده وار به
اسارت و روى کورکورانه ان دو جريان مسلط و حاکم - يکى بيگانه و ديگرى خودى - نخستن موضوعى که

صدمه ى بيند و يا بکلى نفى ى گردد، اصالت فکر و فرهنگ خودى و حس اعتماد به نفس و بازياى و
بازشناساى نروهاى نهفه در درون خود و جامعه خودى است.

در رساخز ظهور امام منجى (ع)، ان بندها و دامها از سر راه برداشه ى شود، و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ
و اقتصاد و سياست جهان و کشورها نابود ى گردد، و انسانها آزاد ى شوند، و با هدايت آن امام به خود ى آيند



و ديگر بار خويشتن خويش را بازى يابند و بازى شناسند و آزادانه فکر ى کنند، و راههاى تحميلى و تبليغى را از
راه اصلى و درست جدا ى سازند. و ان است آزادى و آزادگى واقعى، آزادى که در سراسر دنياى کنونى نها واژه آن

وجود دارد و از محتوا و مفهوم آن خبرى نيست.
در دنياى که قسيم بندى جهانى با معيارهاى ظالمانه صورت ى گرد، و امتهاى ضعيف، به حال خود گذارده
نى شوند، و از راههاى مرى و نامرى در شبکه هاى يچيده نظامهاى سلطه و سرمايه دارى جهان گرفار ى

آيند، سخن از آزادى واقعى و آزادفکرى، بازى با کلمات است. و گفگو بر سر اسقلال اقتصادى و انتخاب شوه و
راه زندگى و معيشت و دستياى به رفاه بهوده است. زرا در چنن شرايطى، بخشهاى عظيى از بشريت مواد
لازم زندگى را در اختيار ندارند و دچار کمبود و فقرند، و بخشهاى ديگر نز طق الگوها و معيارهاى که سرمايه

داران و توليدکنندگان بزرگ بر جامعه تحمل ى کنند بايد زندگى کنند، و از مواد و کالاها بهره گرند، و خود قدرت
اختيار و انتخاب ندارند.

از ان رو در رساخز امام مهدى (ع)، انسان در آغوش آزادى به معناى واقعى کلمه ى آرامد، و در رتو ان آزادى
همه بندها و زنجرهاى را که بر پايش نهاده اند ى گسلد، ورا به دو بخش يشرفه و عقب مانده قسيم کرده

اند از ميان ى رود، و پديده شوم فقر و نياز نز نفى ى گردد، و رفاه اقتصادى در رتو چنن معيارهاى به جامعه
و افراد داده ى شود. ترديدى نيست که بدترن و ناهنجارترن اسارت براى بشريت، فقر و نياز روزانه به غذا،

لباس، مسکن، دارو و ديگر لوازم زندگى است. ان اسارت براى انسان لحظه اى آسايش و فراغت باقى نى گذارد،
و زمينه هاى رشد و کامل معنوى و مادى او را نابود ى سازد، و همواره انسان را در انديشه سر کردن شکم و
وشاندن بدن و دست ياى به سايبان و بهبودى از درد و بيمارى و... فرو ى برد، و فرصتى باقى نى گذارد ابه

مفاهيم بالا و برتر زندگى بينديشد، و پايگاه انسانى خود را درک کند، و از عروج و کامل نوع انسان سخن بگويد.
در دوران رفاه اقتصادى و رفع همه نيازها، آدى از ان بردگى و اسارت هستى سوز رهاى ى يابد، و از بند

مشکلات آن آزاد ى گردد، و به مسائل متعالى و برتر و کامل و رشد و صعود ى انديشد و در آن راسا گام برى
دارد.

احاديث بسيارى درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور وجود دارد و شايد از جمله مسائلى باشد که بيشترن اکيد بر
آن شده است. و ان اهميت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه سالم قرآنى ى رساند، و شايد پس از اصل

عدالت دومن موضوعى باشد که در آن دوران در جامعه ها پديد ى آيد. و ان هر دو با يکديگر وندى
ناگسسنى دارند، زرا که اجراى دقق عدالت براى از ميان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و ماکولى است ا

اقويا حق ضعيفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابران، رفاه اقتصادى براى همه، با اجراى اصل عدالت
اجتماعى و برپاى قسط قرآنى امکان پذر است، بلکه رفاه و ى نيازى از موه هاى درخت ناور عدل است، و امام

با تحقق بخشيدن به اصول دادگرى و عدالت اجتماعى، همگان را به زندگى درست و سامان يافه ى رساند.
امام صادق (ع):

...ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم... (5)
- ... مردمان ى نياز ى گردند آنگاه که عدالت ميانشان حاکم باشد...

ن الله لم يترک شيئا من صنوف الاموال الا و قد قسمه، واعطى کل ذى حق حقه، الخاصة والعامة والفقراء
والمساکن، و کل صنف من صنوف الناس... فقال: لو عدل فى الناس لاستغنوا... (6)

- خداوند همه ثروتها را (از همه منابع درآمد) ميان مردم قسيم کرده است، و به هر کس حقش را داده است:



کارگزاران و توده مردم و بينوايان و تهيدسان و هر گروهى از گروههاى مردم. سپس امام گفت: اگر عدالت
اجتماعى برقرار شده بود همه مردم ى نياز شده بودند...

بنابران در سايه عدالت است که به رفاه اقتصادى و ى نيازى مادى ى توان دست يافت.
همچنن از نظر تعاليم اسلاى، حاکميت اگر درست و اسلاى باشد و برنامه ها و مجريانى قرآنى و اسلاى به کار

گمارده شوند، محروميت و نيازمندى در جامعه باقى نى ماند، زرا که اصول عدل و حق اجرا ى گردد، و در رتو
آن اجراى اصول، همه مردم به رفاه و ى نيازى ى رسند.

امام على (ع):
اما والذى فلق الحبة، و برا النسمة، لو اقتبستم العلم من معدنه، و ادخرتم الخر من موضعه و اخذتم الطرق

من وضحه، و سلکتم من الحق نهجه، لنهجت بکم السبل، وبدت لکم الاعلام، و اضاء لکم الاسلام، و اکلتم رغدا، و
ما عال فيکم عائل، و لا ظلم منکم مسلم و لامعاهد... (7)

- سوگند به خداى که دانه را (در دل خاک) بشکافت، و آدميان را آفريد، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده
بوديد، و خر را از جايگاه آن خواسار شده بوديد و از ميان راه به رفتن رداخه بوديد، و راه حق را از طرق روشن

آن يموده بوديد، راههاى شما هموار ى گشت، و نشانه هاى هدايگر پديد ى آمد، و فروغ اسلام شما را فرا ى
گرفت، و به فراوانى غذا ى خورديد، و ديگر هچ عائله مندى ى هزينه نى ماند، و بر هچ مسلمان و غر

مسلمانى ستم نى رفت.
در رتو حاکميت قرآنى و محمدى (ص) و علوى (ع) امام مهدى (ع)، و با اجراى اصل عدالت اجتماعى که سره

انکارناپذر آن امام سامان ى يابد، و نيازها برآورده ى گردد، و رفاه اقتصادى و آسايش معيشتى بر تمام بخشها و
زواياى زنگى خانواده بشرى رتو ى افکند.

با اينکه موضوع رفاه اقتصادى از شاخ و برگهاى عدالت اجتماعى است، در احاديث جداگانه مطرح گرديده است. و
ان اهميت موضوع را آشکار ى سازد.

يامبر اکرم (ص):
يکون فى امتى المهدي... يتعنم امتى فى زمانه نعيما لم ينعموا مله قط، البر والفاجر، رسل السماء علهم

مدرارا، ولا تدخرالارض شيئا من نباتها. (8)
- در امت من مهدى قيام کند... و در زمان او مردم به نعمتهاى دست ى يابند که در هچ زمانى دست نيافه

باشند. (همه) نيکوکار و بدکار. آسمان بر آنان ببارد و زمن چزى از رويدنهاى خود را پنهان ندارد.
يامبر اکرم (ص):

يکون فى امتى المهدى ... والمال ومئذ کدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدى اعطنى، فيقول: خذ (9)
- در زمان مهدى (ع)... مال هى خرمن شود. هر کس نزد مهدى آيد و گويد: «به من مالى ده! مهدى بيدرنگ

بگويد: «بگر.»
امام على (ع):

... و اعملوا انکم ان اتبعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج الرسول ... و کفيتم مؤونة الطلب والتعسف، و نبذتم
القل الفادح عن الاعناق... (10)

- بدانيد اگر شما از قيامگر مشرق (امام مهدى «ع») روى کنيد، شما را به آن يامبر درآورد... ا از رنج طلب و
ظلم (در راه دستياى به امور زندگي) آسوده شويد، و بار سنگن (زندگي) را از شانه هايان بر زمن نهيد...



رفاه ا ان پايه و امن سطح زندگى ا ان سطح، آرمانى است الى که به دست مبشر راستن عدالت و انصاف
و سعادت و آسايش، امام مهدى (ع) تحقق ى يابد.

امام على (ع):
ثم يقبل الى الکوفة فيکون منزله بها، فلا يترک عبدا مسلما الا اشتراه و اعقه، ولا غارما الا قضى دينه، و لا مظلمة

لاحد من الناس الا ردها، ولا يقل منهم عبد الا ادى ثمنه، دية مسلمة الى اهلها، و لا يقل قتل الا قضى عنه
دينه والحق عياله فى العطاء، حتى يملاالارض قسطا و عدلا... (11)

- ... سپس (امام مهدى «ع») به کوفه، درآيد، و در آنجا مسکن گزيند، و هر برده مسلمانى را (در صورتى که
باقيمانده باشد) بخرد و آزاد کند و دن بدهکاران را بردازد، و مظلمه ها و حقهاى که بر گردن کسان است (به

صاحبان حق) بازگرداند، کسى کشه نشود مگر ان که بهاى آن را (که ديه است) به صاحبانش تسليم کند، و آن
کس که کشه شد بدهيش را بردازد، و (زندگي) خانواده او را امن کند، ا سراسر زمن را از عدل و داد بيآکند...
امن زندگى و رفاه ا ان پايه است که اگر از مسلمانان کسى هنوز در بردگى مانده بود به دست امام خريده ى
شود و آزاد ى گردد. اگر کسى بدهکارى داشت بدهى او رداخت ى شود. هر کس حقى و حقوقى از ديگران برى

قصاص شد ديه او به صاحبش رداخت ى گردد. هر کس به دلل جرى به اعدام محکوم شد بدهکارهاى او
رداخت ى شود، و پس از اعدام وى زندگى خانواده اش همسان و هم سطح ديگر مردم امن ى گردد. و اينها
همه براى اجراى عدالت دقق در سراسر آبادهاى زمن است. يعنى عدالت در آن دوران چنن مفهوى عمق و

گسترده و انسانى دارد، که هر مشکل و ناهنجارى و گرفارى را برطرف ى سازد.
امام باقر (ع):

و يعطى الناس عطايا مرتن فى السنة و رزقهم فى الشهر رزقن... حتى لاترى محاجا الى الزکاة و يجى ء
اصحاب الزکاة بزکاتهم الى المحاوج من شيعه فلا يقبلونها، فيصرونها و يدورون فى دورهم، فيخرجون الهم،

فيقولون: لا حاجة لنا فى دراهمکم ... فيعطى عطاء لم يعطه احد قبله. (12)
- (امام مهدى «ع»)، در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه دو بار امور معيشت بدانان دهد... ا نيازمندى
به زکات باقى نماند. و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محاجان آورند، و ايشان نپذرند. پس آنان زکات خويش در

کيسه هاى نهند و در اطراف خانه ها بگردند (براى دستياى به محاجي)، و مردم برون آيند و گويند:
ما را نيازى به ول شما نيست... پس دست به بخشايش گشايد، چنانکه ا آن روز کسى آنچنان بخشش اموال

نکرده باشد.
امام صادق (ع):

ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها... و يطلب الرجل منکم من يصله بماله و ياخذ منه زکاه، فلا يجد احدا
يقبل منه ذلک و استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. (13)

- هنگام رساخز قائم ما زمن با نور خداى بدرخشد... و شما به جستجوى اشخاصى برى آيد که مال يا زکات
بگرند و کسى را نى يابيد که از شما قبول کند، و مردمان همه به فضل الى ى نياز ى گردند.

سطح زندگى در ان حد بسيار متعالى و آرمانى و رفاه اقتصادى ا ان پايه، در دنياى سراسر ظلم و جامعه هاى
طبقاتى و سرشار از تضاد بر سر منافع و با روابط ظالمانه اسثمارى براى ما، قابل درک نيست، ليکن وعده خدا
است و تحقق خواهد يافت. آيا چنن هدفى با ان بزرگى و عالم گسترى، با شوه هاى اخلاقى و پند و موعظه

پديد ى آيد، يا امام مهدى (ع) نها با اعجاز و قدرت معنوى ان چگونگها را در زمن پديد ى آورد؟ يا شوه ها



و روشهاى وژه براى رشد ثروت و توليد کافى کالاها به کار ى برد که ا کنون نبوده است؟
روشن است که ايجاد رفاه اقتصادى در ان حد و براى يکايک افراد خانواده بشرى، کارى بزرگ و مشکلى بس عظيم
است، و به دشوارى ى توان تصور کرد که در آن روزگار چه مسائل و عواملى پديد ى آيد که چنن زيستى نصيب

انسانها ى گردد.
با مطالعه در وضعيت زندگى کنونى بشر و با بررسى دقق منابع طبيعى و ذخار موجود در زمن و محاسبه

استعداد انسان و محاسبه مقدار مصرف زائد و مسرفانه و تجملى در همه اموال جهان در نزد مهدى (ع) گرد آيد،
آنچه در دل زمن است و آنچه بر روى زمن، آنگاه مهدى به مردمان بگويد: بيائيد! و ان اموال را بگريد.

اجتماعات مخلف بشرى به اصل دست ى يابيم:
1- منابع طبيعى و ذخار زمن ان استعداد را دارد که پاسخگوى مجموعه نيازهاى انسانها باشد (در هر مقوله از

مقولاتى که در زندگى بدانها نيازى هست)، و کمبودها را برطرف سازد و آدميان را به رفاه و آسايش و امن معاش
برساند.

2- محاسبه مقدار مصرف تجملى و مسرفانه اجتماعات بشرى، (14) روشن ى سازد که اگر ان اسرافکارها و
شادخوارها به صورتى درست و اصولى مهار گردد، و با انضباط و قانونى سازش ناپذر جلو عياشى و ريخت

وپاشهاى زايد گروه اشراف رفاه طلب و شادخوار گرفه شود، نيازهاى کل بشريت برآورده ى شود و زندگى همگان
در روى زمن امن ى شود.

3- با بررسى استعداد خلاق و هوش مبکر انسانى، روشن ى شود که انسانها ى توانند در رتو يشرفت دانشها،
به فورمولها و اصول ازه اى دست يابند که معاش آنان بهتر امن شود، و نيازها و خواسه ها بيشتر برآورده

گردد، و رفاه و آسايشى عموى و همگانى پديد آيد. با توجه به ان سه محور، امکان پديد آمدن دوران رفاه مطلق
و امن زندگى در سطحى متعالى براى همه مردم روى زمن، روشن ى گردد. در ان بخش از ان رساله، به

بررسى برخى از علل و عواملى ى ردازيم که ممکن است در رساخز قيام و انقلاب امام مهدى (ع) به کار گرفه
شود، و با کيه بر آنها بودجه و مواد و منابع عظيم و کلان براى چنن اقداى عظيم امن گردد، و در فروغ آن

زندگى بشريت سامانى درخور يابد:

1- برقرارى عدالت اجتماعى

عدالت اجتماعى به معناى تعادل و توازن در کليه جريانهاى اقتصادى جامعه است، و نظام توليد و توزع مصرف را
در بر ى گرد. عدالت به ان معنا، اگر گستره اى جهانى يابد و دقق و ى اسنا حدود آن مشخص شود و

درست اجرا گردد. تعادل و توازنى در کل جامعه بشرى پديد ى آورد که آرمان همه عدالتخواهان الى و بشرى
بوده است. در رتو چنن عدالتى، فاصله هاى اقتصادى به معناى اسراف و کاثر در بخشهاى و کمبود و

محروميت در بخشهاى فراوان ديگر ريشه کن ى گردد. و چنانکه در بخش نخست (15) ديديم،مگان است.

2- اجراى اصل مساوات

رعايت قاطع اصل مساوات نز موجب تعدل ثروتها و برابرى در توزع کالاها و مواد مورد نياز همه مردم است، و
از تراکم و ذخره سازى کنز و اسرافکارى نزد طبقات و گروههاى مانع ى گردد، و زمينه هاى اصلى کمبود و

نيازمندى را برطرف ى سازد.



در فصل بعد روشن خواهد شد که با اجراى اصل مساوات نيازها برآورده ى گردد، و محاج و تهيدستى باقى نى
ماند. در ان باره به چنن تعاليى برى خوريم: «و يسوى بن الناس حتى لاترى محاجا الى الزکاة: (16) (امام
مهدى «ع») ميان مردم (در قسيم اموال) به مساوات رفار ى کند به طورى که ديگر نيازمند و محاجى يافت

نى شود.» و ان همان سطح متعالى زندگى و رفاه عموى است که زکات مورد مصرف نداشه باشد، و همه چز
به همه مردم برسد. ان موضوع در اصل «مساوات» روشن خواهد گشت.

3- عمران و آبادى زمن

عمران و آبادى زمن، و بهره بردارى از امکانات آن ا سر حد امکان، از ديگر اقدامات امام است. ان کار، در دوران
يش از ظهور با همه يشرفت علوم و کنولوژى در همه زمينه ها بطور کامل انجام نشده است. طق نظر

متخصصان، بسيارى از زمينها قابل عمران و آبادى و کشاورزى و توليد است، بسيارى از آبها داراى استعداد ذخره
شدن و بهره بردارى است، و بسيارى از مناطق زمن متروک و رها شده مانده است، و بسيارى از مناطق به علت

نفوذ سياستهاى استعمارى و ايجاد وابسگى و محروميت بطور کامل از آنها بهره بردارى نى شود، و سيستمهاى
توليد وکه به سود طبقات محروم نيست، بلکه براى کشورهاى سلطه طلب سودمند است.

ان موضوع نز از نظر متخصصان و آمارگران ابت است که زمن استعداد اداره و امن چند برابر جمعيت
کنونى را دارد به سه شرط:

الف - از همه امکانات بهره بردارى شود.
ب - از اسرافکارى و شادخوارى و کامرواى فزون از حد گروههاى اندک ممانعت به عمل ى آيد.

ج - کنيکهاى دقق على و فنى و مناسب با محيطها و سرزمن ها به کار رود.

 -4يشرفت فنون

چنانکه در فصل «کامل علم و عقل» در دوران ظهور خواهيم گفت، علم و دانش بشر در رساخز امام مهدى (ع)
به کامل نهاى ى رسد، و امام با برنامه رزهاى دقق که از دانش ى کران الى او برخاسه است، همه مناطق

زمن را آباد ى کند، و براى امن زندگى و ايجاد رفاه همگانى راه و روشهاى را عرضه ى کند که ا آن روز براى
بشر ناشناخه بوده است. با توجه به اينکه راه اصلى رشد توليد و خودکفاى، بهره بردارى از علوم و فنون و

تخصصهاى وژه و طرحها و برنامه هاى ماهرانه است. علوم و فنون بشرى در رساخز ظهور با علوم و فنون در
دوران يش از ظهور قابل مقايسه نيست، از ان رو، يشرفتها و رشد توليد و سرمايه در آن دوران با هچ دوره

ديگر همانند نيست. امام مهدى (ع) در همه زمينه ها به دانش بشر کامل ى بخشد. و چنانکه در علوم الى و
ماوراى طبيعى همه اشتباهات و جهلهاى بشرى را برطرف ى سازد و معيارهاى درست در شناخت مبدا و معاد را
به انسان ى دهد، در علوم مادى و کنيکهاى رشد اقتصادى و سامانياى زيست ور به انسان عرضه ى کند، و با
شوه هاى بسيار دقق، نظام توليد و بهره بردارى از منابع طبيعى را رشدى توصيف ناپذر ى بخشد و بدينگونه

مشکل کمبودها و نارساها را بکلى برطرف ى کند.
فاصله يشرفت على و عقلانى و وضع دانش انسان در آن دوره با وضع کنونى، بسى افزونتر است از فاصله

دانش امروز بشرى با دورانهاى گذشه ارخ.



5 - بارانهاى مفيد و ياى

از علل و عوامل مهم و اساسى رشد توليد، بوژه در بخش کشاورزى - که مادر توليد در بخشهاى ديگر است -
نزولات آسمانى و بارانهاى مناسب و بموقع است. طق تعاليم قرآن و احاديث پارساى و نيکوکارى و احسان و

بخصوص دادگرى موجب نزول رحمتهاى الى و وفور نزولات آسمانى است (17) ، و گناه بوژه ظلم در روابط
انسانى موجب خشکسالى و محروميت از رحمت الى و قلت نزولات است. در دوران ظهور چون نيکى و احسان و

عدل و انصاف بر سراسر گيتى رتو ى افکند، و روابط انسانى بر اصل عدل و انصاف استوار ى گردد، و مردمان
همه به نيکى و نيکوکارى و پارساى ى گرايند، و ظلم و ستم را يک سو ى نهند، از ان رو، شايسه فضل و

رحمت بيشتر ى گردند، و بارش بارانهاى مناسب و بموقع سبب رشدى وصف ناپذر در توليد خواهد گشت و
بسيارى از مشکلات و کمبودها و نيازمندها را برطرف خواهد ساخت.

يامبر اکرم (ص):
ينعم امتى فى زمن المهدى (ع) نعمة لم ينعموا قبلها قط رسل السماء علهم مدرارا ولا تدع الارض شيئا من

نباتها الا اخرجه... (18)
- ... امت من در زمان (رساخز) مهدى (ع) به نعمتهاى دست يابند که يش از آن و در هچ دوره اى دست

نيافه بودند. در آن روزگار، آسمان باران فراوان دهد، و زمن هچ رويدنى را در دل خود نگاه ندارد...
چون مردمان به قوا و پارساى روى ى آورند، خداوند برکات و بارانها را فرو ى فرستد و خشکى و کم آى در

مناطق بسيارى برطرف ى شود; و ان وعده الى که درباره جامه قوايشگان مژده داده است آشکار ى گردد:
م انه کان غفارا. رسل السماء عليکم مدرارا و يمددکم باموال و بنن و يجعل لکم جنات و يجعل لکم انهارا: (19)
سپس گفتم از روردگاران آمرزش بخواهيد که او آمرزنده است. ا از آسمان برايان ى درى باران فرستد. و شما

را به اموال و فرزندان مدد کند. و برايان بسانها و نهرها بيافريند.»
امام على (ع):

... و لو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها، و لاخرجت الارض نباتها... حتى تمشى المراة بن العراق الى الشام
لاتضع قدمها الا على النبات... (20)

- ... چون قائم قيام کند، آسمان - چنانکه بايد - باران بارد و زمن گياه روياند ... به گونه اى که زن، از عراق درآيد و
ا شام برود و جز بر زمينهاى سرسبز گندم ننهد...

6 - برنامه رزى درست و از يک نقطه

چنانکه در آغاز ان فصل يادآور شديم عامل محروميت و عقب ماندگى اکثريت کشورها و اجتماعات بشرى،
کشورهاى قدرتمند و سلطه طلب است. اگر سلطه طلبان از ميان بروند و قسيم جامعه بشرى به دو يا سه

طبقه: يشرفه و در حال رشد و عقب مانده، نفى شود و همه برنامه رزها و فکر و تخصصها و سرمايه ها و
مدريتها ا سر حد امکان بطور يکسان در همه مناطق زمن، قسيم گردد و تبعيض و تفاوتى در کار نباشد، و
جهان داراى مرکزيتى يگانه و واحد شود که بر اساس عدل و مساوات به همه انسانها يکسان بنگرد، و قسيم
بندهاى ظالمانه جامعه بشرى را محو سازد، و همه امکانات طق نيازها به مناطق عالم گسل گردد، و هچ

نقطه اى متروک و رها شده باقى نماند، بطور طبيعى مشکلات و نابسامانهاى زندگى انسانها برطرف ى شود و



رفاه و آسايش بر سراسر زمن سايه ى افکند.
امام باقر (ع):

... القائم منا... تطوى له الارض... فلا يبقى فى الارض خراب الا عمر... (21)
- ... زمن براى قائم ما در هم يچيده ى شود (و به لحظه اى از هر نقطه به نقطه ديگر ى رسد)... و در زمن

جاى ناآبادى باقى نى ماند...

7 - بهره بردارى از معادن و منابع زرزمينى

براى دستياى به خودکفاى و رفاه درو منابع زرزمينى و استخراج و بهره بردارى از آنها کارى ضرورى است، و چاره
اى جز ان نيست که از همه امکانات وطن انسان يعنى زمن بهره بردارى شود. بسيارى از ثروتها و مواد لازم براى

زندگى، از معادن به دست ى آيد. ان معادن و مواد ديگرى که براى بشر امروز شناخه شده نيست، در دوران
ظهور مورد بهره بردارى قرار ى گرد.

يامبر اکرم (ص):
... و يظهرالله له کنوزالارض و معادنها... (22)

- ... خداوند براى قائم (ع) گنجها و معادن زمن را آشکار ى سازد...
امام على (ع):

و تخرج له الارض افاليذ کبدها و لقى اليه سلما مقاليدها... (23)
- ... زمن آنچه را در اعماق خويش دارد براى وى برون دهد، و همه امکانات و برکات خويش را در اختيار او

گذارد...
امام باقر (ع):

... و تظهر له (القائم «ع») الکنوز... (24)
- ... براى قائم ما گنجها آشکار ى گردد...

در دوران يش از ظهور بسيارى از معادن شناخه شده است و بشر کنونى و آينده بسرعت آنها را استخراج ى
کند و در زندگى به کار ى گرد. بنابران از اکيد فراوان احاديث بر موضوع معادن و آشکار شدن آنها براى امام
قائم (ع)، ى توان حدس زد که آنچه شناخه شده و قابل اکتشاف براى بشر کنونى است (به علت محدوديت

دانش بشرى نسبت به دوران ظهور و کامل علم و عقل انسان با راهنماى و تعليم معلم بزرگ الى حضرت
مهدى (ع) بسيار ناچز است، و در دوران آن رساخز عظيم مواد و معادنى شناخه و اکتشاف ى شود که چهره
زندگها را بکى دگرگون ى سازد. و بايد چنن باشد زرا که ايجاد رفاه براى کل جامعه بشرى کارى ساده نيست، و

سرمايه هاى کلان و عظيى لازم دارد. يکى از منابع امن ان سرمايه ها معادن است و بايد از آنها کاملا
استفاده شود. با توجه به بيکرانى و فراوانى منابع و معادن زرزمينى - بوژه نسبت به بخشهاى ناشناخه آن براى

بشر امروز - روشن ى گردد که ان بخش از منابع درآمد دولت مهدى (ع)، سرمايه اى درخور و کارآمد دارد. و از
ان راه اگر همه مشکلات بشرى حل نشود بخشهاى عمده اى از آن به در دنياى که قسيم بندى جهانى با

معيارهاى ظالمانه صورت ى گرد و امتهاى ضعيف، به حال خود گذارده نى شوند، و از راههاى مرى و نامرى
در شبکه هاى يچيده نظامهاى سلطه و سرمايه دارى جهان گرفار ى آيند، سخن از آزادى واقعى و آزاد فکرى،

بازى با کلمات است.



سامانى درخور و شايسه ى رسد.
منابع عظيم اکثريت اجتماعات بشرى امروز نبود شناخت و دانش کافى است، يا برنامه رزهاى حساب نشده و

نادرست است و دوران ظهور، دوران سراسر آگاهى و شناختهاى ناب و خالص است، که همه زواياى زندگى انسان
را روشن ى سازد و در برنامه رزهاى فرهنگى، تربيتى، هنرى، فنى، اجتماعى، اقتصادى و... نقطه ابهام و عقب

ماندگى باقى نى ماند، و شوه ها و روشهاى اصولى و درست و مقرون به صرفه و به سود انسان ارائه ى شود،
و زندگى در همه جاى زمن چهره اى زيبا و انسانى و سرشار از رفاه بخود ى گرد.

8 - بازپس گرى ثروتهاى غصب شده

امام مهدى (ع) از راه ديگرى که از اهميت فراوانى برخوردار است نز سرمايه هاى بزرگ و کلانى به دست ى آورد،
و از آن راه بودجه هنگفت سامان بخشيدن به جامعه انسانى و ايجاد رفاه عموى را امن ى کند. امام با از

ميان برداشتن جباران و طاغوان و سرمايه داران مانع اجراى عدالت، ولها و سرمايه ها و همه امکانات آنها را که
از راههاى نامشروع، اسثمار، غصب، احکار، ظلم، تعدى و تجاوز، تصاحب به ناحق اموال عموى و انفال،

گرانفروشى، ارزان خريدن مواد خام و کار و کالاى مردمان محروم و... به دست آورده بودند، باز پس ى گرد و در
اختيار توده هاى محروم بشرى قرار ى دهد.

مام دوران يش از ظهور، به ثروت اندوزهاى کلان دست يازيده اند، و سرمايه هاى کلانى در همه کشورهاى جهان
کنز و گنج کرده اند، که بخش اعظم ثروتها و سرمايه هاى کشورها را تشکل ى دهد. و اينها همه از راههاى

نادرست و شوه هاى اسثمارى و ظالمانه، روانه جيب عده اى خاص از افراد انسان شده است. (25) امام مهدى
(ع)، در رساخز ظهور، ان مالکيتهاى دروغن و صورى را ابطال ى کند «مهدى (ع) حق هر حقدارى را بگرد و به
او دهد، حتى اگر حق کسى زر دندان ديگرى باشد، از زر دندان انسان متجاوز و غاصب برون کشد، و به صاحب

حق بازگرداند.» (26)
از جمله اموال عموى که غاصبانه به افرادى خاص داده شده است «قطاع» است يعنى زمينهاى از اراضى

خراجى، که از راه امتياز به نزديکان حکام داده ى شد. ان اموال بذل و بخششهاى است که موجب تشکل
طبقه اى مماز در جامعه است. در دوران گذشه پادشاهان و حکومتها به درباريان و اطرافيان خود قطعه

زمينهاى يشکش ى کردند. و ان زمينها قطيعه و قطاع نام داشت، و آغاز کار تشکل طبقه اى بود ثروتمند و
وابسه به حکومتها و در کنار آنان، و زمينه نابرابرى و تبعيض طبقاتي. حکومتهاى فاسد و خودکامه با امتياز

بخشى و جانبدارى عملى و قانونى موجب ى گردند که طبقات ممازى در سرمايه رشد يابند، و منافع و اموال
عموى را به سود خود به کارفزايند. ان مسائل و نظار آن در دوران ظهور نابود ى شود، و ان زمينها چون ديگر

اموال غصب شده به مردم بازى گردد:
امام صادق (ع):

اذا قام اضمحلت القطائع... (27)
- چون رساخز قائم بيآغازد، قطاع از ميان ى رود ديگر اقطاعى در ميان نخواهد بود...

امروزه در کشورهاى دنيا، شوه هاى درآمد - با اکثريت قاطع - نامشروع و ظالمانه است. بيشتر درآمدهاى ولى با
شوه هاى ربوى است، بسيارى از زمينها غصب شده است. بسيارى از مبادلات بازرگانى با سودهاى زياد و

غرمنصفانه انجام ى گرد، و يا با انحصارگراها و اعمال اجبارها و اضطرارهاى است که همه مسلزم ظلم



است، و سود حاصل از آن غصب و حق محرومان است. شرکتهاى بزرگ با شوه هاى انحصاراتى و براساس
«بخس» و کم بها دادن به کار و کالاى مردم، ولهاى به دست ى آورند که حق ديگران است. تبانها و

قراردادهاى پنهانى صورت ى گرد و حقوق کارگر و کشاورز و مردم پان دست بسيار کمتر از حقشان رداخت
ى شود. کالاهاى توليد ى شود و از آن درآمدهاى تحصل ى گردد که به زيان جامعه و مردم است. و اينها
نز درآمدهاى بزرگ و ظالمانه اى است که راج است. و بدينسان است ديگر اموالى که هر کدام به نوعى ظلم و

اسثمار و غصب است. و در دوران ظهور، اينها همه به خزانه دولت حق و عدل بازى گردد و به مصرف اصلى ى
رسد.

9- استفاده از همه اموال (اموال عموى، خصوصي)

امام مهدى (ع) براى يشبرد اهداف انقلاب - طق تعبر برخى از احاديث - از همه اموال خصوصى و عموى
بهره ى گرد.

در احاديثى آمده است که همه اموال دنيا نزد امام مهدى (ع) گرد ى آيد، و امام آنها را ميان مردمان طق قانون
عدل و بر اساس نياز و رسيدن به رفاه و ى نيازى قسيم ى کند:

امام باقر (ع)
... و تجمع اليه (القائم) اموال الدنيا من بطن الارض و ظهرها، فيقول للناس: تعالوا الى ما قطعتم فيه الارحام و

سفکتم فيه الدماءالح-رام، و رکبتم فيه ما حرم الله - عزوجل - ... (28)
د مهدى (ع) گرد آيد، آنچه در دل زمن است و آنچه بر روى زمن، آنگاه مهدى به مردمان بگويد: «بيايد! و ان

اموال را بگريد! اينها همان چزهاى است که براى به دست آوردن آنها قطع رحم کرديد و خويشان خود را
رنجانديد، خونهاى بناحق ريختيد، و مرکب گناهان شديد، بيايد و بگريد!. (29)

در ان حديث که نمونه هاى ديگرى نز دارد، اموال به طور مطلق آمده است و ان اموال عموى، چون انفال و
ثروتهاى طبيعى و مالياتهاى اسلاى و بيت المال را شامل ى شود و با اطلاق و کليتى که دارد ممکن است اموال

شخصى و فردى بر اساس مالکيتهاى خصوصى را نز در بر گرد، يعنى همه اموال از هر کس و هر راه باشد نزد
حضرت گرد ى آيد و از آن مرکز، عادلانه و برادرانه ميان همه افراد انسانى توزع ى شود. شايد اينگونه تعاليم به
اصلى نظر دارد که در تعاليم ما رسيده است که امام مالک همه اموال است و مالکان خصوصى امانتدارانى بيش
نيسند. «... مناسب است که نظريه کوبنده اى را در اموال در اينجا بياوريم که هر نوع مالکيتى را رد ى کند چه

رسد به مالکيتهاى کلان. شخ بزرگوار قة الاسلام محمد بن يعقوب کلينى، صاحب «کافي» مالکيت شخصى را از
هر کسى نفى ى کند در هر چز ... و ان راى در کافى جلد 1/407 و 538، آمده است...» (30) در مورد مالکيت

زمن احاديث زيادى رسيده است که زمن ملک امام است.
امام صادق (ع):

... کان امرالمؤمنن (ع) يقول: من احى ارضا من المؤمنن فى له و عليه طسقها يؤديه الى الامام فى حال
الهدنة فاذا ظهرالقائم فلوطن نفسه على ان توخذ منه. (31)

- ... امر مؤمنان چنن گفت: هر کس زمينى را آباد کند آن زمن مال اوست و بايد مالياتى را به امام بدهد در
دوران صلح (و آرامش يش از ظهور)، و آنگاه که رساخز قائم بيآغازد مطمئن باشد که زمن از او گرفه ى

شود.



اينها نمونه اى از تعاليم ما درباره مالکيت زمن در دوران يش از ظهور و پس از ظهور بود که نظريه مالکيت امام
(32) را ثبيت ى کند. در تعاليم ديگرى از مالکيت اموال - بوژه دررى بيشترى سخن رفه است:

امام باقر (ع):
- فى قوله تعالي: فلما احسوا باسنا اذاهم منها رکضون لا ترکضوا و ارجعوا الى ما اترفتم فيه...» (33) يعنى

الکنوزالتى کنتم کنزون. (34)
- درباره ان آيه قرآن: «چون عذاب ما را حس ى کردند به ناگاه از آنجا ى گريخند. مگرزيد. به ناز و کامورهاى

خود و .. . بازگرديد...»
منظور گنجهاى است که ذخره کردند.

ان آيه در حديث امام باقر «ع»، به وژگهاى دوران ظهور تفسر شده است.
امام صادق (ع):

موسع على شيعنا ان ينفقوا مما فى ايدهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرم على کل ذى کنز کنزه حتى ياتيه
فيستعن به على عدوه و ذلک قول الله: «الذن يکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبل الله فبشرهم

بعذاب اليم (35)» (36)
- شيعيان ما اجازه دارند از اموالشان در راه کار نيک انفاق کنند، ليکن هر گاه قائم ما قيام کند هر کس مالى گنج

و ذخره کرده است بر او حرام ى گردد، ا اموالش را به امام قائم دهد، و امام آنها را در راه سرکوب دشمنان
(دن حق) بکار برد. و ان معناى قول خداست: «کسانى را که زر و سيم ى اندوزند و در راه خدا انفاق نى کنند،

به عذاى دردآور بشارت ده.»
مساله «کنز» در قرآن مطرح گشه و با لحنى قاطع و کوبنده ممنوع اعلام شده است، (37) ليکن در اثر بدآموزى و

نفوذ اشرافيگرى در حوزه اسلام، ان اصل مورد توجه و عملکرد قرار نگرفه است. در رساخز ظهور که دوران
عرضه اسلام ناب و خالص و ى رايه است ان اصل اجرا ى شود، و همه اموال کنز شده جامعه، خود از جمله
بودجه و سرمايه انقلاب جهانى مهدوى ى گردد، و امام از آنها براى ساختن جامعه آرمانى اسلاى و ايجاد رفاه و

ى نيازى عموى و سرکوب دشمنان دن خدا - طق تعبر حديث - بهره ى گرد. (38)

10- کنترل و نظارت دقق مرکزى

از جمله عوامل بسيار مهى که امام مهدى (ع) در رتو آن نابسامانهاى اقتصادى و ورانى امور معاش را برطرف
ى سازد،ى جهانى اسلاى است بر جريان اقتصادى و معيشتى تمام جماعات بشري. امام با مرکزيت واحد و

ايدئولوژى واحد که ترتيب ى دهد، کل منابع ثروت و درآمد را بدون حيف و مل و تبعيض و امتياز، در اختيار کل
جامعه بشرى ى گذارد، و همه امکانات را به تساوى قسيم ى کند، همه سرمايه گذارها به تساوى و عادلانه
انجام ى گرد. و از ان رهگذر حرکت خودسرانه و آزمندانه گروهى مال رست در بخشهاى خصوصى و اطرافيان

حکومتها و مراکز قدرت، که با چپاول ثروتها و تصاحب سرمايه ها به مکيدن خون محرومان ى ردازند، کنترل
دقق ى شود، و عوامل اصلى فقر و کمبود - که سرمايه داران و زراندوزانند - از ميان ى رود. (39)

در پايان ان بخش، تذکر ان نکه نز لازم است: آنچه درباره انقلاب حضرت مهدى (ع) گفه ى شود يا به قلم
ى آيد، نسبت به آنچه خواهد شد و مسائل و طرحها و برنامه هاى که در آن دوران سراسر عدل و داد و شناخت

و آگاهى و نظم و حق و حقوق و علم و فن و دانش و ايمان عرضه خواهد گشت، قطره اى است از دريا، و البه



«روشن است که آگاهى کامل از تمام آن مسائل - که پس از ظهور رخ ى دهد - در دوران يش از ظهور دشوار
است براى هر کس در هر درجه از آگاهى و انديشمندي. آرى (در ان راسا) مهم شناخت برخى از ان روشهاست

که قوانن عموى اسلاى آن را روشن ى سازد و احاديث وژه اى است که در ان باره رسيده است.» (40)

--------------------------------------------
ى نوشت ها :

1- طق برآوردهاى دقق آمارى و فنى، عامل اصلى عقب ماندگى بخشهاى عظيى از جامعه بشرى، کشورهاى
يشرفه و ثروتمند است، زرا که اگر عقب ماندگى، عقب ماندگى فرهنگى است ان کشورهاى يشرفه اند که

مانع يشرفت فکر و فن و فرهنگ در اجتماعات عقب مانده اند، زرا که رشد فرهنگ و کنولوژى را در ميان
اجتماعات عقب افاده مانع سلطه سياسى و نظاى و اقتصادى خود ى دانند. علت عقب افادگى اقتصادى در

کشورهاى عقب مانده نز کشورهاى يشرفه است، زرا نياز به واردات صنعتى کشورهاى يشرفه اگر از ميان
برود، توليدات ان کشورها بدون مشترى و بازار ى ماند. عقب افادگى نظاى نز وضعش روشن است و چون

پديده شوم عقب افادگى در همه بخشها به هم مربوط است، بنابران درمان درد بزرگ عقب ماندگى و حذف
عنوان جهان ارد جز از ميان برداشتن عامل اصلى آن يعنى ملاشى کردن مراکز قدرت و سلطه، ان آرمان بزرگ و

الى در آن دورات سعادت آفرن تحقق ى يابد، و مراکز سلطه و قدرت و زور و سرمايه دارى در عالم ملاشى ى
گردد، و توده هاى انسانى از وغ فشار و سلطه جوى کامروايان ارخ آسوده ى گردند.

2. به کابهاى ديکاتورى کارلها، ترجمه و اقتباس دکتر هماون الى،1363 امرکبر و «جهان مسلح، جهان
گرسنه»، ويلبرانت، ترجمه هماون ور، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلاى چاپ اول 1365 و «چگونه
نيى ديگر ى مرند»، سوزان جرج، ترجمه مهدى قراچه داغى، ژمان،1363. و «امرياليسم و عقب ماندگي»،

دکتر هماون الى، شرکت آموزش فرهنگى انديشه،1367. و «اقتصاد سياسى سرمايه داري» و... مراجعه شود.
3. کمکهاى جهانى و مؤسسات بن المللى سازمانهاى خواربار و ديگر سازمانهاى جهانى نها براى ايجاد وابسگى و

بازار مصرف و سلطه اقتصادى بيشتر است. براى توضح بيشتر به کابهاي: «چگونه نيى ديگر ى مرند» و
«امرياليسم و عقب ماندگي» و «سيطره جهاني» و بخصوص «ديکاتورى کارلها» و ديگر کابها در ان زمينه

مراجعه شود.
4. «...پاسخ ان سؤال که مسندنشينهاى غرب چه اقداى براى از ميان بردن گرسنگى ى توانند انجام دهند؟ نها
يک چز است و آن اينکه ... فقرا را به حال خودشان بگذارند...» «چگونه نيى ديگر ى مرند»،213. «وقتى امروزه

از کمياى سخن ى گويم بايد آن را در متن سياست مللى جستجو کنيم که عرضه فعلى غذاى جهان را کنترل
ى کنند و شرکتهاى عظيى که بر تجارت غذا مسلط هسند... (و به ان نتيجه ى رسيم که) نها انسان خالق

«کمياي» است، مدرک ساق، 175 -176.
«مصرف کنندگان بازيچه غولهاى کشاورزى تجارتى هسند»، مدرک ساق،213.

«در حقيقت صاحبان ان کارلهاى چند مليتى هسند که سرنوشت اقتصاد و در نتيجه سياست کشورهاى جهان
را در دست دارند... تسلط کارلها... بر جهان جز ازدياد فقر على و اقتصادى براى ملتها و حتى مردم کشورهاى

صنعتى حاصلى به بار نى آورد...»، «ديکاتورى کارلها»،19 . .68
5. «کافي».3/568



6. «کافي» .1/542
7. «کافي» 8/32; «مستدرک نهج البلاغه»/ 31; «الحياة» .2/493

8 . «بحار» .51/78
9. «بحار» .51/88

10. «بحار» .51/123
11.«تفسر عياشي» 1/66; «بحار» .52/224

12.«بحار»52/390; «غيبت نعماني»/237، با اندک اخلاف.
13. «بحار» .52/337

14. مطالعه آمار و ارقام منتشره از طرف سازمانهاى خواروبار و توليد و مصرف جهانى و آمارهاى اقتصادى کشورها،
ان موضوع را ابت ى کند، که نها از اضافه غذاى که در برخى کشورهاى سرمايه دارى در ظرفهاى زباله ى

رزند يا مصرفى افزون از حد دارند و مواهب طبيعى را اسراف ى کنند ى توان برخى کشورهاى ر جمعيت جهان
را به خوى تغذيه کرد. در اينجا به چند نمونه آمارى اشاره ى شود:

«... تفاوت مصرف غذاى در جهان قابل توجه است. در تئورى ى توان مطرح کرد که مصرف عظيم غر ضرورى
کشورهاى غنى ممکن است به کشورهاى فقر انقال يابد، اما حتى اگر چنن انقالى امکان پذر يا قابل قبول

باشد فقط باعث بهبود سطح تغذيه کشورهاى فقر ا حد رضايت بخش اندگي»،  .25ي. ي. کول. ترجمه
ذوالفقارور و محمود رياضى امرکبر 1365

«در جهان امروز تمام منابع عملى و مهارتهاى فنى لازم را براى تغذيه کره زمن و حتى جمعيتى بيشتر را در اختيار
دارد. اما مشکل گرسنگى و فقر از ان ناشى ى شود که در هر جامعه ابتدا اغنيا تغذيه ى کنند و مقدار

نامناسى از غذاى موجود را مصرف ى کنند.»
«چگونه نيى ديگر ى مرند»،8 و 10.

«در سالهاى اخر دنيا، سالانه حدود 250 ميلون تن غله و دانه هاى غذاى توليد کرده و کشورهاى توسعه يافه
با داشتن فقط ربع جمعيت جهان، نيى از ان توليدات را مصرف ى کنند. حوانات آنها يک چهارم تماى غله

دنيا را ى خورند که معادل است با غذاى مصرفى 3/1 ميليارد مردم چن و هند.»
چگونه نيى ديگر ى مرند»،8 و 10.

« در ... آمريکا سالانه به نهاى براى سرسبز نگاهداشتن زمينهاى گلف، چمنها و قبرسانها بيش از 2 ميلون تن
کود شيمياى از بن ى رود و ان مقدار معادل است با کمبود کود مصرفى در کشورهاى عقب نگهداشه شده.
اگر ان مقدار کود در کشورهاى جهان سوم مصرف ى شد ى توانست اضافه توليدى برابر  15ا 20 ميلون تن

غله داشه باشند.»
«ديکاتورى کارلها»، 224.

نمونه ديگر: مصرفهاى اضافى و اسرافى هزينه هاى سرسام آور نظاى است: «اکنون همه کارشناسان سرشناس،
و حتى کارشناسان محافظه کار، به ان نتيجه رسيده اند که نها راه چرگى بر بحران مالى جهان، جابه جا کردن
اعتباراتى است که به هزينه هاى نظاى اختصاص يافه است... بر باد دادن ى حساب اعتبارات دولتى در راه

سياستهاى تسليحاتى از عوامل مهم برانگزنده مشکلات کنونى اقتصاد جهان است ان حرف را حتى ى توان به
شکل صريحترى بيان کرد: مسابقه تسليحاتى راه را بر بهبود و رشد اقتصادى جهان ى بندد.»



«... با هزينه توليد يک هوايماى جنگى ى توان حدود 000/40 داروخانه روساى برپا کرد... هزينه توليد
زردرياى هسه اى مساوى است با مجموعه بودجه هاى آموزشى 23 کشور رو به رشد با 160 ميلون کودک که

در سنن مدرسه رفتن هسند.»
«جهان مسلح، جهان گرسنه»،56 و 92.

موضوع مهم ديگرى که در ان ارتباط قابل دقت است گرسنگها و کمبودها و قحطهاى مصنوعى است که توسط
سرمايه داران و کارلها و تراستها پديد ى آيد. ان نز نقش مهى در کمبودها دارد زرا که «در زمينه بحران

گرسنگى جهانى «شرکتهاى کشاورزى تجارتي» نقش مهى ايفا ى کنند ان شرکتها از زمن و نروى کار کشور
مزبان براى توليد غذا... جهت صدور به کشورهاى توسعه يافه اى که بيشترن بها را براى محصول ى ردازند،

استفاده ى کنند و بدينگونه در قحطى عمدى آن کشورها بنحو مؤثرى مشارکت دارند.»
«چگونه نيى ديگر ى مرند»7 .205

15. عدالت اجتماعى ص 23 -.57
16. «بحار» .52/390

17. و لو ان اهل القرى امنوا واقوا لفتحنا علهم برکات من السماء والارض»: اگر مردم آبادها ايمان آورده و قوا
يشه ساخه بودند،ويشان ى گشوديم...» اعراف .7/96

18. «بحار» .51/83
19. سوره نوح (71): 10 - .12

20. «بحار» .10/104
21. «کمال الدن» .1/231

22. «موسوعة الامام المهدي»، (الکاب الالث)، 780، به نقل از اعلام الوري/.413
23. «نهج البلاغه»/ .425

24. «کمال الدن» .1/331
25. به کاب ديکاتورى کارلها×» و «امرياليسم و عقب ماندگي» و «چگونه نيى از ديگر ى مرند» و «جهان

مسلح، جهان گرسنه» و... رجوع شود ا معلوم گردد که چگونه سرمايه ها و کالاها و همه منافع و منابع
انسانهاى مظلوم در سراسر جهان به جيب عده اى بسيار اندک (در مقايسه با افراد جامعه بشري) روانه ى گردد.

نها در اينجا به يک اعتراف اشاره ى شود: « از ناج بارز يشرفت علم و توسعه اقتصادى در جهان کنونى،
حاکميت يک گروه کوچک بر زندگى مادى جهان از يک سو و از سوى ديگر فقر، گرسنگى و عقب افادگى بيش از

سه چهارم از انسانهاى روى زمن است... يکى از علل توسعه ان ى عدالتهاى اجتماعى را ى توان در وجود
کارلهاى چند مليتى جستجو کرد.» «ديکاتورى کارلها»،.19

26. «خورشيد مغرب»/ 31، به نقل از «المهدى الموعودالمنتظر» .1/279
27. «بحار» 52/309; «در فجر ساحل»/.39

28. «غيبت نعماني»/.237
29.«خورشيد مغرب»/.33

30. «الحياة» .4/186
31. «وسائل».6/382



32. مالکيت امام به عنوان منصب است يعنى مالکيت دولت اسلاى، از ان رو مالکيت در اسلام از اشکال
مالکيت عموى و اجتماعى شمرده ى شود، زرا که امام و دولت اسلاى، اموال را در راه سالم سازى اقتصاد

جامعه و ايجاد تعادل و توازن اقتصادى و رفع نيازهاى عموى، صرف ى کند. براى توضح بيشتر به «الحياة» ج 6
ص 22 و ج 2 ص 484 -49. مراجعه شود و همچنن «اقتصادنا» بخش: «نظرية توزع ما قبل الاناج: نظريه

توزع قبل از توليد» ص 433 به بعد و بخش: «مسؤولية الدولة فى الاقتصادالاسلاي: مسؤوليت دولت در
اقتصاد اسلاي» ص 697 به بعد، ديده ى شود.

33. سوره انبياء (21): 12 و.13
34- «تفسر عياشي» 2/60; «آيات الباهرة»،.97

35. سوره توبه (9): .34
36. «تفسر عياشي» 2/87; «وسائل»6/381 و 382 با اندکى اخلاف.

37. براى روشن شدن ان موضوع به «الحياة» ج 4 ص 160 به بعد رجوع شود.
38. در بخش «مساوات» ان موضوع به مناسبتى مشروحتر آمده است.

39. اقتصاددانان چنن ى گويند: «... بايد درباره مکانزمهاى به سازگارى رسيد که ايجاد و توزع يک ول بن
المللى جهت تسويه حساب بانکهاى مرکزى را ممکن کند. ان ول، به عنوان ذخره اعتبارى اصلى بن المللى،

جايگزن ولهاى ملى خواهد شد...»، «دنيا نى تواند اميدى به کامياى اقدامات بلندمدت داشه باشد، مگر آنکه
به انجام يک برنامه عمل فورى تن در دهد... در ان برنامه اضطرارى بايد به چهار زمينه اصلى و گسترده توجه

داشت... چهارم: انجام اصطلاحات بنيادى در نظام اقتصادى بن المللى ... برپاى يک نظام کارآمد مالى و ولى
بن المللى به صورتى که تمام کشورها بتوانند با حقوقى برابر در آن مشارکت داشه باشند...» «جهان مسلح،

جهان گرسنه»/ 185 و 351 و .352
40. «موسوعة الامام المهدي»، الکاب الالث، 770. محمد الصدر، مکتبة الامام امرالمؤمنن العامه، اصفهان.


